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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (2ف  232ی  صفحه -1ف  232ی  سالک باید چگونه باشد ) صفحه

 نةٍَ » بدانید که هر کار خوبی بکنید، خدا انجام داده است وقتی ما اَصابكََ مِنْ حَس َ

ها به تو برسد از جانب خداست، کوچک بودن آن عمل و آنچه از خوبی 1«فمَِنَ اللهِ 

شود. کار برای بزرگ، کوچک و ذلّت در انجام آن، موجب خستگی و ناامیدی نمی

 اش بزرگ و ارزشمند است.همه د؛بزرگ ندار

ی بسیار عمیق و بلندی است؛ جهات مختلفی هم دارد. اوّل اینکه انسان یقین این نکته 

ایم که ای نبودم. مکرّر این بحث را کردهکند، وقتی من کار خوبی انجام دادم، خودم کاره

توفیق الهی و هدایت زند، با ی الهی سر میزند، به حول و قوّهفعل خوبی که از ما سر می

زند. خدا روزی ما کرد، خدا عطا کرد، خدا این فعل را به دست ما جاری کرد. الهی سر می

ی آن فعل قرار خواست این کار را انجام بدهد و ما را مجرا و وسیلهدر واقع خودِ خدا می

 خواست بهخواست حمد، تسبیح، تهلیل و تکبیر خود را بگوید. خدا میداد. خدا می
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خلقش چیزی برساند، دست مرا ابزار آن قرار داد. در واقع من مجرای فعل الهی بودم. کار، 

کار من نبود؛ کار خدا بود. وقتی انسان بفهمد هرکار خوبی انجام داد، خدا انجام داده و 

خودش انجام نداده، کوچک و بزرگ دارد؟ وقتی فاعل خداست، هرکاری بکند بزرگ است. 

زند، بزرگ است؛ چون اگر کار به نظر انسان، کوچک بیاید، با انجام می از بزرگ هر چه سر

کند و انجام آن کار برایش سنگین است؛ امّا شود؛ احساس خستگی میآن خیلی ارضا نمی

شود که چنین کار باعظمتی به دست اگر کار را بزرگ دید، سرشار از شادی و نشاط می

د. کار خدا که کوچک نیست. کار مخلوق من جاری شد. فعل خدا به دست من جاری ش

کوچک و بزرگ دارد. کار خدای بزرگ، بزرگ است. کوچک و بزرگ ندارد؛ هرکاری که 

رو رد خواهد باشد؛ هر چه خدا سر راه انسان قرار داد. گاهی انسان از کنار پیادهمی

گذارد. میدارد و کنار رو افتاده است، سنگ را برمیبیند سنگی وسط پیادهشود، می  می

ممکن است کسی بگوید این چه کاری بود. تو یک دانشمند محترمی، این هم شد کار که 

دارد و کنار رو افتاده را برمیها مقیّدند؛ مثلاً یک تکّه نان که روی پیادهتو کردی؟ بعضی

گذارد که کسی پا روی نان نگذارد. ظاهراً کار، کار کوچکی است؛ امّا اگر فرد بفهمد که می

دهد؛ این کار این کار نیک است و کار خود او نیست و خدا آن را به دست او انجام می

خیلی بزرگ و باعث افتخارش است؛ چه افتخاری بزرگتر از این که خدا مرا ابزار فعل خود 

-ی کار کردنهای خودش قرار داد. دست مرا وسیلهی حرف زدنقرار داد. زبان مرا وسیله

اصلاً مهم نیست چه کاری انجام شده است. مهم این است که خدا های خودش قرار داد. 

متّعال روی سر من با دست من آن کار را انجام داد. چه تاج افتخاری است که خدای

گذاشت. لذا وقتی کار، کار بزرگ است؛ دیگر کوچک و بزرگ ندارد. به معنای دیگر، وقتی 
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دیث را در مورد نیّت عبد خالص شد، عظمت فعل به خلوص است. این ح

َّقلَيَِْ   مِنْ   افَضَْلع   الخَْنْدَقِ   يوَْمَ   بةَع لیٍَِ ضَْ » شنیدید: امیرالمؤمنین ای که ضربه 2«عِبادَةِ الث

ی عبدود فرود آورد، بیش از عبادت همهعمربن خندق، بر فرق در جنگ امیرالمؤمنین

یک ضربت است. مؤمنین در طول  این دارد. ارزش  ها در طول تمام تاریخها و جنانسان

عبادت، جهاد و جنگ انجام دادند و شمشیر زدند، چه شده که یک ضربت  تاریخ این همه

ی جن و انس ارزش دارد؟ علّتش چیست؟ خلوصی که در آن ضربت بیش از عبادات همه

بود، یک سر سوزن غیر خدا در آن ضربت نبود. خدایی محض بود، ضربت را خدا زد، علی 

. حالا ضربتی که خدا بزند، بیش از عبادت مخلوق ارزش ندارد؟ چون در آن لحظه غیر نزد

 خدا در وجود علی نبود. به شعر هم در آوردند: 

 از علی آموز اخلاص عمل

 در غزا بر پهلوانی دست یافت

 

 شیر حق را دان منزّه از دغل 

 زود شمشیری برآورد و شتافت

 

پرسیدند چرا یک مدّت صبر و درنگ کردی، بعد سر عبدود را جدا وقتی از حضرت 

ی سپاه شرک در ها رود، روحیهدانستی هر چه زودتر این سر، بر نیزهکردی؟ تو که می

 شود. حضرت فرمودند:تر میها قطعیشکند و پیروزی مسلمانهم می

 زنممن تیغ از پی حق می

 

 ی حقّم نه مأمور تنمبنده 
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ی او در این فعل، هیچ انسان در فعلش خودش را در نظر نگیرد، سائق و برانگیزانندهاینکه 

ش، های نفسانی، آخرتی و دنیایی داریم. در دنیاییی شخصی نباشد. خواستهخواسته

های نفسانی دنیایی بد هم داریم. هیچ های نفسانی دنیایی خوب داریم. خواستهخواسته

اش. یعنی خودش در اش، نه آخرتیخوب، نه بد. نه دنیایی ی نفسانی نباشد، نهخواسته

وا فينا»فعلش حضور ندارد  ينَ جاهَدع وا فينا »این  «وَ الََّّ یعنی خودش در فعلش حضور  3«جاهَدع

خواهد از رهگذر فعلی که انجام ندارد. دنبال هیچی برای خودش نیست. نه در دنیا می

خواهد در آخرت جهنّم نرود، جایی برسد، نه در آخرت. یک وقت کسی میدهد به می

خواهد در آخرت در جوار انبیا و اولیا باشد؛ خواهد در آخرت بهشت برود، میکسی می

ی اینها را جمع کردیم. حتّی وصال و قرب هم هدف نباشد. فعل خالص این ی همهپرونده

الک برای رسیدن به وصال و لقاء خدا سیر و سلوک کنیم. سعبادت می اللهالیقربهاست. ما 

 کند؛ امّا فعل خالص، از این سائق و انگیزه هم خالی است، گفت:می

 وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب

 

 که حیف باشد از او، غیر از این تمنّایی 

 

خواهی از دوست چیزی خواهی به وصال دوست برسی؛ چون گاهی میحتّی اینکه می

 ت بیاید؛ چه دنیایی چه آخرتی که این خیلی کوچک است، گفت:گیر

 گر از دوست چشمت به انعام)احسان( اوست

 

 تو در بند خویشی نه در بند دوست 

 

 گر از دوست چشمت به انعام)احسان( اوست    تو در بند خویشی نه در بند دوست
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از  حتّی خواهی تا خودت به چیزهای دنیایی یا آخرتی برسی؛ نهای میدوست را وسیله

 این هم بالاتر؛ اینکه از دوست چیزی نخواهی. گفت:

 خواهیمغیر از دوست حاجتی نمیما ز دوست 

 

 حور و جنّت ای زاهد بر تو باد ارزانی 

 

***** 

 گنجد به غیر از دوست کسدر ضمیر ما نمی

 

 هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس 

 

خواهد خواهد. میبه اینجا رسید؛ امّا این ته خط نیست؛ هنوز دوست را برای خودش می

رسیدن به محبوب، لذّت وصل محبوب را بچشد. پس هنوز خودش به محبوبش برسد و با 

خواهد. گفت: حتّی محبوب را برای خودت نخواه، خودت را برای و لذّت خودش را می

دهد. نشان محبوب بخواه. خودت را فدای محبوب بخواه. عاشورا خیلی قشنگ نشان می

بخواه.  حسینرا برای خودت نخواه؛ خودت را فدای امام  نداد؟ امام حسین

ام. گفتم: اسماء خدا را ابزار قرار ندهید که ای کردهی قبل هم خدا توفیق داد اشاره هفته

ها و اغراضتان برسید؛ چه اسماءلفظیّه و چه اسماءخارجیّه ی اسماء به خواستهبه واسطه

ی حضرت حق، حجّت خداست. او را وسیله قرار نده، امام که اسم اعظم خارجیّه

خواهم؛ چیزی می گویی از امام حسینرا برای خودت نخواه. یک وقت می حسین

مریضم را شفا دهد، فقرم را برطرف کند. شغل ندارم، کاری  خواهم امام حسینمی

برایم جور کند، خانه ندارم، خانه دارم کند، شوهر ندارم، زن ندارم، همسری به من بدهد، 

خواهی که خیلی می . چیزی از امام حسینای به من بدهدشوم، بچّهدار نمیبچّه

خواهم. خود امام را می گویی من خود امام حسینپایین است. بالاتر این است که می
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خودت را برای امام  .هم بالاتر بروباز  نه! نشد!خواهی؟ را برای خودت می حسین

کن. خودت را خرج او کن. او را خرج  بخواه. خودت را قربانی امام حسین حسین

چه کردند؟ یار باوفای  خودت نکن. دیدید اصحاب روز عاشورا برای امام حسین

اش سر ظهر وقتی حضرت به نماز ایستادند، چطور جلوی امام ایستاد؟ سینه اباعبدالله

اش را آمد، سینهمی کرد. تیر هر طرف به سمت امام حسین را سپر امام حسین

کرد که تیر به حضرت نخورد. وقتی می کرد. چشمش، صورتش و بدنش را سپرسپر می

عرض  کشید، به امام حسینحضرت نماز خود را سلام دادند، افتاد، نفس آخر را می

به شرط دوستی و عشق شما وفا کردم؟ خودش را برای  7«؟یا اباعبدالله  اَ وَفيَْتع »کرد: 

خواهد. پس کار برای بزرگ، کوچک و خواهد. محبوب را برای خودش نمیمحبوب می

ی شجاعت، اجازه ، شیر غرّان بیشهبزرگ ندارد. به سردار دلاوری مثل ابالفضل العبّاس

رود. آخر کار که همه رفتند، حضرت آمد و گفت سیّدی و مولای یا بندادند به میدان 

تنگ شد. ام گفت. گفت: سیّدی و مولای، سینهبرادر نمی اباعبدالله! به امام حسین

برادرانش را جلوتر از  اجازه بدهید من هم بروم، همه رفتند. حتّی حضرت ابالفضل

خودش فرستاد و همه شهید شدند. دیدید حضرت چه کرد؟ حضرت مشک را به دستش 

ی لشگر فرمود: برو آب بیاور. ظاهر کار داد و فرمود: برو آب بیاور. به سردار و فرمانده

، کار کوچک و بزرگ ندارد. چه کاری بزرگتر اه امام حسینکوچک است؛ امّا در دستگ

فرمودند: فردای قیامت در  کرد؟ ظاهراً امام سجّاد از آن کاری که حضرت ابالفضل
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ای است که شهدا به او غبطه درجه العبّاسبهشت برای عموی من حضرت ابالفضل

خورند. شهدا غبطه می ی کسانی که در عالمند، به مقامدانید همهخورند. شما میمی

ی شهدای کربلا، به خورند و همهی شهدا، به شهدای کربلا غبطه میهمه

دادند و گفتند آب بیاور. به او خورند. کارش چه بود؟ مشکی غبطه می العبّاس ابالفضل

بیش از  ی امیرالمؤمنیندهد. یک ضربهاخلاص و خلوص است که به کار ارزش می

کند. دو سه سال پیش یکی از دوستان سؤالی پیدا می ی جن و انس ارزشعبادت همه

خویی اند، همین امروز درّندههای مظلوم در تاریخ شهید شدهپرسید که این همه انسان

کند؟ این همه جنایت و قتل عام آسمان و معنویت در غزّه چه می و بشر بریده از خدا

ها هم شده، در این حادثه شود. مگر کربلا چه دارد؟ اگر کودک، جوان و پیری شهیدمی

تر هم های وسیعشود. اگر تشنگی و گرسنگی بود، جاهای دیگر در مقیاسشهید می

قدر هایی کرد؟ ماجرای کربلا چیست که اینهست. چنگیزخان مغول که آمد، چه جنایت

ی انسانی در طول تاریخ اتّفاق افتاد. آن را بزرگ داشتید؟ اگر فاجعه است، این همه فاجعه

ها، تابع ارزش اخلاص و خلوصی پاسخی که آنجا دادیم، این بود که ارزش این شهادت

است که در این شهدا وجود دارد. چیزی که به کربلا جاودانگی و عظمت داد، اخلاص و 

کند. اگر خلوص مطلقی است که در این بزرگواران وجود دارد که آن عمل را بزرگ می

ی نفسانی نداشته باشد؛ کار، کار خودش هیچ انگیزهکار توأم با خلوص باشد، شخص در 

شود. وقتی فعل، فعل خود خدا شود؛ کوچک و بزرگ ندارد؛ بزرگ است. در خود خدا می

ماجرای کربلا علی اصغر، این شهید شش ماهه در دستگاه خدا کوچک است؟ صورت 
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ک و بزرگ است. در دستگاه خدا کوچ اصغر است، حجّت اکبرِ اباعبداللهظاهر علیّ 

 ندارد.

 (16:14) جا آورید هرچند به نظر کوچک باشد.اعمال خوب را به 

الله به جایی برسید، در مسیر سلوک الیاگر می خواهید خواهید راه پیدا کنید، اگر می 

ش نداشته جلوی پایتان قرار داد؛ ولو کوچک، کاری به کوچک و بزرگیخدا کار خوبی 

کنند و چه رشدی ت ببین با تو چه میوقباشید. خودت را در انجام کار خالص کن؛ آن

خواهم یادتان بدهم؛ ولی دیدم دهند. همین کفش جفت کردن و کارهای کوچک، نمیمی

های ها بالا بیاید، کفش بچّهگاهی کسی دستمالی در جیبش گذاشته قبل از اینکه از پلّه

د؛ امّا چه کار کند. آنجا کسی هم نیست ببینداند او چه میکند، خدا میجلسه را پاک می

خرد. کار او بالاترست یا کار کسی که پشت داند، خدا آن کار را میکند، خدا میمی

زند؟ معلوم نیست. در دستگاه خدا با این ظواهر میکروفن نشسته و برای شما حرف می

 کند. سنجند. خلوص است که برای کار ارزش مشخّص مینمی

   کوچک نشمارید و از دست ندهید. در امور اخروی، کارهای کوچک را هم

 (14:31) امور اخروی اصلاً کوچک و بزرگ ندارد. کوچکش هم بزرگ است.

دهم. امور اخروی اصلًا کوچک و تری انجام روم کار مهمنگویید این کار چیست، می 

ی کارها را انجام بزرگ ندارد؛ کوچکش هم بزرگ است. وقتی یگانگی آمد، همه دارند همه

ریزد، شوید، یکی چای میی خودمان، یکی استکان میدر همین جلسهدهند. مثلاً می

کند. اگر همه خالص باشیم، زند و خلاصه در این مجموعه هرکس کاری مییکی جارو می
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شود گفت کدامش کوچک خدا عنایت بکند؛ معلوم نیست کدامش بزرگتر است. واقعاً نمی

       رگ و عظیم و خدایی است.اش بزو کدامش بزرگ است. کار خالص که باشد، همه

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََع حَمَّ دٍ وَ آلِ مع حَمَّ  الَلهّعمّ صَلِّ لیَٰ مع


